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چيستي بطن قرآن و راهكارهاي 
  يابي به آن دست

  ∗اصفهاني محمدعلي رضايي

  چكيده
تـاكنون مـورد بحـث محـدثان، مفـسران و            مسئله بطون قرآن، از عصر پيـامبر      

منـدي از روش بررسـي        در اين مقاله بر آنيم بـا بهـره        . دانشمندان علوم قرآني بوده است    
 عقلي، قرآني و روايي بطـن قـرآن اشـاره كنـيم و              اي ميان شيعه و سني، به دلايل        مقارنه

هاي دانشمندان شيعه و سـني        گاه ديدگاه    آن .معاني متفاوت بطن را از هم متمايز سازيم       
نويـسنده تـلاش دارد    . اند  را در كنار هم قرار دهيم كه حتّي گاهي به تكفير هم پرداخته            

 قرآن، يعني بطون را جايز      هاي فهم   با توجه به دلايل، به داوري بپردازد و وجود ساحت         
بـراي غيرمعـصومان،    ) بـا حفـظ مراتـب     (شمارد و براساس ديـدگاه امكـان فهـم بطـون            

همچنين در اين نوشتار، بطن قرآن، يكـي      . كارهاي رسيدن به بطن قرآن را بيان دارد        راه
  .جاودانگي قرآن به شمار آمده استاز رموز 

   .تفسير قرآن،بطن، جري، تطبيق، تأويل، فهم،  :واژگان كليدي
                                                           

  . المصطفي العالمية جامعة  گروه علوم قرآنياستاديار ∗
  2/2/1387 :تأييد 1386/ 12/ 5 :تاريخ دريافت
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  مقدمه
است كه از ديرباز مورد توجـه       » بطون«يكي از مباحث مهم علوم قرآني و تفسير، مسئله          

  . و تفسيرهاي قرآن مطرح شده استو اهل بيت بوده و در احاديث پيامبر
رمـز ايـن جـاودانگي در       . قرآن با حجم اندك، برنامه زندگي بشر تا پايان تـاريخ اسـت            

تواند در هر عصري سطحي از معارف بلند ايـن كتـاب آسـماني را                 ميبطون قرآن است كه     
  .روشن سازد

نظران بر آنند كه حقيقت تفسير قرآن، بيان          اين مطلب چنان مهم است كه برخي صاحب       
  )268 ـ 266، 1 :ق1394خوئي، . (سطوح پوشيده و بطون قرآن است؛ نه ظواهر آشكار آن

منـد ارائـه      گيري از قرآن را به صـورت قـانون          اند بطن   برخي مفسران معاصر نيز كوشيده    
  )28، 1 :ش1383معرفت، . (كنند

هاي علوم قرآني و از جهتي در         مسئله بطن از سويي در تفسير و از سوي ديگر در كتاب           
  .هاي اصول فقه مورد توجه بوده است هاي روايي و نيز در كتاب كتاب

  »بطن«شناسي  مفهوم
» ظهر«و به هر موضوع آشكاري      » بطن«اي    موضوع پيچيده به هر   ... بطن، ضد ظهر است   .... 

» باطن«چه از حس پنهان است،        و به آن  » ظاهر«شود،    چه با حس درك مي      و به آن  .... گويند  
  )ماده بطن: همان. (شود گفته مي

  : گويد ابن منظور مي
. »وفـه  :و البطن من كـل شـيء      «)... ماده ظهر : ق1405(» الظهر من كل شيئي، خلاف البطن     «
  )ماده بطن: همان(
موارد به  بار در قرآن كريم به كار رفته است كه در بسياري 25و مشتقات آن » بطن«واژة  

، )6(؛ انعـام    35،  )3(؛ آل عمـران     45،  )24(نـور   : نـك . (است) شكم(= معناي عضو خاص بدن     
، )6(نعـام   ؛ ا 33،  )7( اعراف(گاهي نيز به معناي گناهان پنهاني       ...). و 21،  )40(؛ مؤمنون   139
عنوان صفت خـدا    است و در يك مورد نيز به        ) 20،  )31(لقمان  (هاي پوشيده     و نعمت ) 120

  )3، )57(حديد» هو الْأَولُ والĤْخِرُ والظَّاهِرُ والبْاطنُِ«. به كار رفته است
آيد كه اين واژه به معناي اصطلاحي         در قرآن، بر مي   » بطن«با دقت در كاربردهاي قرآني      

  .به كار نرفته است» طن قرآنبا«
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  دلايل وجود بطن در قرآن
  اول ـ آيات قرآن

اند؛ از جملـه دكتـر        نظران دربارة وجود بطن قرآن، به آياتي استدلال كرده          برخي صاحب 
، )4(؛ نـساء    29،  )38(ص  . (خوانـد   ذهبي به آياتي كه به تدبر، تفكر و تعقل در قرآن فرا مي            

دهـد كـه      هاي ژرف نهفته در وراي آيات خبر مي         مر، از لايه  اين ا ...)  و 24،  )47(؛ محمد   82
  )353 :ق1396ذهبي، . (مراد الهي است و اين همان باطن است

ما فرطنا في الكتاب    «و  ) 154،  )6(انعام  (» تفضيلاً لكل شيئي  «آلوسي نيز به آياتي همچون      
  )8، 1 :تا آلوسي، بي. (استدلال كرده است) 38، )6(انعام (» من شيئي

لقـد كـان فـي      «هاي پيامبران همچـون       گيري از داستان    ز در همين راستا به آيات عبرت      ني
 :هـاي تأويـل قـرآن       شـاكر، روش  : نـك . (استشهاد شـده اسـت    » قصصهم عبرة لاولي الالباب   

  )154 :ش1381

  دوم ـ روايات
به كار رفته است كه قرآن       و اهل بيت   پيامبردر احاديث متعددي از     » بطن«واژة  
  . بطون معرفي كرده استرا داراي

كم   بلكه دست . ها به يك معنا به كار نرفته است         رسد بطن در همه روايت      البته به نظر مي   
  :در چند معنا كاربرد دارد

  قرآن» تأويل«قرآن به معناي » بطن«. 1
ما من القرآن آية الا و لها ظهـرو         «سالت ابا جعفر عن هذه الرواية       : عن فضيل بن يسار قال    «
ظهره تنزيله و بطنه تاويل، منه ما قد مضي و منه ما لم يكن يجري كمـا يجـري                   : لفقا» بطن

  )23 ـ 22، 1 :ق1411عياشي، . (»الشمس و القمر
بـا انـدكي    )  ق 299 يا   301م  (اين روايت در تفسير عياشي بدون سند است، ولي صفار           

وايتي را اهل   چنين ر ) 199: تا  فار، بي  :نك. (تفاوت آن را با سند صحيح نقل كرده است        
آلوسـي،  : نـك . (ظاهر قرآن، تلاوت و باطن آن، تأويل است       «: اند كه   سنت نيز نقل كرده   

ها بطـن را يكـي از مـصاديق تأويـل      گونه روايت اين) ق1424؛ سيوطي، 17 ـ  14، 1 :همان
  .كند معرفي مي
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  باطن قرآن، به معناي مصاديق جديد. 2
  :ه حكايت است كدر برخي احاديث از امام باقر

، 1 :ق1402فيض كاشاني، . (»ظهر القرآن الذين نزل فيهم و بطنه الذين عملوا بمثل اعمالهم       «
  )20، 1 ق،1334 ؛ بحراني، برهان،14

و باطن آن، كساني هستند كه است  آنها نازل شده ةظاهر قرآن كساني هستند كه آيات دربار      
  .رفتاري مانند آنها دارند

  .ق آيات در طول اعصار ارتباط دارد و از سنخ مفهوم نيستبراساس اين روايت، بطن با مصادي

  بطن قرآن، به معناي تدبر و عمل بدان. 3
  :فرمايد مي امام علي

  )18خ: تا سيد رضي، بي. (ان القرآن ظاهره انيق و باطنه عميق
  .ظاهر قرآن، زيبا و باطن آن ژرف است

  : فرمودرسول االله
اقرأ اتـدبره و اعمـل بمـا        : ما البطن؟ قال  ! يا رسول االله  :  لظهر، قالوا  اجل انا اقراه لبطن و انتم تقرؤو نه       

  )2879، ح622، 1 :ق1409متقي هندي، ). (و اشار بيده فامرها(فيه و تقرؤونه انتم هكذا 
آيد و بـدان   براساس اين روايت، بطن قرآن معناي ژرف آن است كه با تدبر به دست مي         

  .شود عمل مي

  فهم و تفسيرهاي گوناگونبطن قرآن به معناي . 4
عن شيئي في تفسير القرآن، فاجابني ثم سالته ثانيه فاجـابني            سالت ابا جعفر  : عن جابر قال  

:  لـي  فقـال «علت فداك كنت اجبت في هذه المسئلة بجواب غير هذا قبل اليوم؟              :بجواب آخر، فقلت  
  )95، 89 :ش1385مجلسي، (» ... يا جابر ان للقرآن بطناً و للبطن بطن و له ظهر و للظهر ظهر 

  .پذيرد هاي متعدد مي هاي فهم قرآن همسان بطون آن است كه تفسير براساس اين روايت، لايه

  هاي مختلف بطون قرآن به معناي ساحت. 5
  :در برخي احاديث، به هفت بطن قرآن اشاره شده است

  )30، 1 :ض كاشاني، همانفي(» انّ للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطن الي سبعة ابطن«: عن النبي
همچنـين در برخـي احاديـث،       . كنـد   فيض كاشاني اين حديث را از اهل سنت نقل مـي          
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؛ شـاكر،   104: م2005آملـي،   . (نيز حكايت شـده اسـت     » سبعين الف «و  » سبعمأة«،  »سبعين«
  )88 :همان

چه بسا مقصود از هفت بطن قرآن، سطوح معرفتي و مراتب فهم عميق آن باشد كـه در                  
شايد هم به   . هاي دسته سوم و چهارم سازگار است        ورت، معناي هفت بطن با روايت     اين ص 

مثل اقوام و (معناي مصاديق آينده آيات باشد؛ يعني در هر عصري مصداق جديدي از آيات       
گردد كه در اين صورت، معناي هفت بطن       شوند و بطن جديدي ظاهر مي       پيدا مي ) اشخاص
  .زگار خواهد بودهاي دسته اول و دوم سا با روايت

گونه موارد ممكن است عـدد واقعـي باشـد و يـا عـدد                 در اين » هفت«گفتني است واژة    
  .ها و صدها بطن گردد كثرت باشد كه شامل ده

هـاي بطـن متظـافر يـا متـواتر            اند كه روايت    برخي مفسران همچون نهاوندي، ادعا كرده     
  )28، 1 :ق1375نهاوندي، . (است

گونـه كـه دكتـر ذهبـي          حيح السند اسـت، همـان     ،  حاديث بطن با توجه به اينكه برخي ا     
حيح السند است، پس با توجـه       ،  و نيز حديث فضيل   ) 28،  2 :ذهبي، همان (اند    تصريح كرده 

آيد كه قرآن داراي بطن است و ضعف سندي برخي احاديث،             به كثرت احاديث بطن بر مي     
ظاهر آيات قـرآن اسـت كـه بـه          رساند؛ زيرا روايات موافق       ياد شده به اين مطلب زيان نمي      

  .وجود بطن اشاره داشت و نيز موافق بناي عقلاست

  سوم ـ بناي عقلا
از جمله كساني كه به بناي عقلا چونان دليل وجود بطن قرآن اشاره كرده، آلوسي است                 

  :نويسد كه مي
ت اي از ايمان داشته باشد، شايسته نيـس         اي اندك از عقل و اندك بهره        براي كسي كه سرمايه   

هـاي كـساني از       قرآن را انكار كند؛ بطوني كه مبـدأ فيـاض، آنهـا را بـر دل               كه وجود بطون    
آري هر كس بخواهـد  ) 18، 1 :آلوسي، همان (.»كند بندگان خود ـ اگر بخواهد ـ افاضه مي   

در كتابي با حجمي اندك همة معارف ديني مورد نياز بـشر تـا رسـتاخيز را بگنجانـد، لازم                    
هاي  رو، بسياري از كتاب از اين. هاي در هم تنيده و ژرف سخن بگويد     است به صورت لايه   

  .علمي نيز ظاهر و باطن دارد
افزون بر آن، محمدحسين ذهبي مدعي است مسئلة بطن قرآن اجماعي است و جمهـور               
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  )32، 2 :ذهبي، همان. (اند مفسران بدان قائل
شـود،    ناي عقلايي ثابـت مـي     بنابراين، وجود بطن قرآن براساس دلايل قرآني، روايي و ب         

  .هاي فهم و بطون مختلف است بلكه روشن شد كه قرآن داراي لايه

  رويكردها به مسئلة بطن در بستر تاريخ
  :شود كه سه رويكرد اساسي دربارة مسئله بطن وجود داشته است با بررسي تاريخي، روشن مي

  ):گرايي افراطي بطن(اخذ بطون قرآن و نفي ظواهر ) الف
پديـد آمدنـد كـه پيـرو        » خطابيـه «ة نخست قـرن دوم هجـري، گروهـي بـه نـام              در نيم 

گري و غلو     گذار نوعي باطني    ابوالخطاب بنيان . بودند» ابوالخطاب، محمد بن مقلاص كوفي    «
) 243،  14 :ق1403 ،، مدخل خطابيـه و خـوئي      7: ش1383در و ديگران،    ص. (گرايي بود   و تأويل 

سبب معاف شدن انـسان از هرگونـه عمـل بـه ظـواهر      حق را   آنان تا آنجا پيش رفتند كه شناخت        
  )402، 2 :ش1361 صدوق،. (شريعت دانستند

اي از اسـماعيليه بـه       پديد آمدند كه شاخه   » باطنيه«در چنين بستري، گروه ديگري به نام        
  )، مدخل باطنيه3 :همان در و ديگران، :نك. (روند شمار مي

كردنـد و ظـاهر    مقامات باطني عرفاني تأويل ميآنان احكام و مفردات ظاهر اسلام را به       
علامـه  . (انـد  بهـره  خـرد و از كمـال معنـوي بـي           كـم  دانستند كـه    شريعت را ويژة كساني مي    

  )85 :1379طباطبايي، 
 بود، آن حضرت با اين گروه منحرف        از آنجا كه پيدايش خطابيه در عصر امام صادق        

  )556 ـ 546 :تا بيصفار، . (برخورد كرد
خـواهي  اى به حـضرت در مـورد گـروه باطنيـه نظر             در نامه   ياران امام صادق   يكى از 

  :نويسد كند كه حضرت در پاسخ مى مى
انـد آنـان گمـان       به تـو گفتـه    ... شناسم   اى سخن گفته بودى كه من آنان را مى          طايفه ةدربار
  نوشـته .اسـت ) همچون امامان باطنيـه ( همان شناخت اشخاصى چند   ،كنند شناخت دين   مى

پندارنـد مقـصود از نمـاز، زكـات، روزه، حـج، عمـره، مـسجدالحرام و                  بودى كه آنان مـى    
 ... .مشعرالحرام يك شخص معين است 

اين گونه افراد،   . ... اى داشته باشد در نظر من مشرك است        آگاه باش كه هر كس چنين عقيده      
  ) مقدمه12، 1 :ق1334 همان؛ بحراني، (.اند آن را درك كنند  ولى نتوانسته،اند سخنانى شنيده
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ها را طرد كردند و نسفي و تفتازاني تفكـر باطنيـه را               بعدها دانشمندان مسلمان اين فرقه    
  )235، 2 :ق1424سيوطي، : نك. (نوعي الحاد خواندند

شود گروهي از صوفيه با توجه تمـام بـه آيـات انفـسي و                 علامه طباطبايي نيز يادآور مي    
، در تأويل آيات محصور شـدند و حتـي تنزيـل را كنـار               توجهي به آيات آفاقي و انفسي       كم

  ) مقدمه4، 1 :ش1361علامه طباطبايي، . (پردازد سپس به نفي اين شيوة تفسيري مي... . گذاشتند 
نويسد به اتفاق همه مذاهب اسلامي، آنان در زمرة مـسلمانان بـه               حتي شهيد مطهري مي   

  )27 ـ 26، 1 :1382مطهري، . (آيند شمار نمي
نفي ظواهر قرآن و بسندگي به باطن آيات، مستلزم نفي شريعت است كه بـسياري               آري  

از آنها در نصوص و ظواهر آيات آمده است كه انكار اين احكام مستلزم انكـار ضـروريات                  
  .دين خواهد بود

  )ظاهرگرايي افراطي(پرداختن به ظواهر و نفي بطون ) ب
  .راطي، جريان ظاهرگرايي افراطي شكل گرفتگرايي اف در تاريخ اسلام، در برابر جريان باطن

هـاي   با استفاده از ادله عقلي، بدون اشاره به روايت ) هـ  415م  (قاضي عبدالجبار معتزلي    
وي . كند منكـر شـود      كوشد وجود باطني را كه ظاهر بر آن دلالت نمي           نبوي ظهر و بطن مي    

ت و نيازي به بعد باطني      دفع اختلاف نظرها با ارجاع آيات به محكمات ممكن اس         : گويد  مي
  )364، 16 :تا قاضي عبدالجبار، بي. (پردازد سپس به رد باطنيه مي. براي آيات نيست

منكر هرگونه بطن و سريّ در دين اسـت و مـدعيان بطـون را               ) ق456(اندلسي    اين حزم 
  :نويسد وي مي. داند كافر و كشتني مي

چه   نزد وي، راز و رمزي و باطني جز آن        ... رده است   اي از شريعت را پنهان نك       بدانيد پيامبر خدا كلمه   
  )318، 7 :تا ابن حزم، بي. (ها را به آن فرا خوانده است يافت نمي شود همة انسان

:  انـه قـال    هل صح عن النبي   «در پاسخ اين پرسش كه      )  ق 728(همچنين ابن تيميه    
  :نويسد ، مي»للقرآن باطنٌ«

التي لم يروها احد من اهل العلم، و لا         ) هفاو مختل (ختلفه  اما الحديث المذكور فمن الاحاديث الم     
يوجد في شيئي من كتب الحديث، و لكن يروي عن الحسن البصري، موقوفاً او مرسلاً ان لكـل                  

  .آية ظهراً و بطناً و حداً و مطلعاً
  :پذيرد كند و برخي را رد و برخي را مي سپس ايشان علم باطن را به چند قسم تقسيم مي
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فان الباطن اذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانـه          ... باطن الذي يبطن عن اكثر الناس علمه        علم ال 
  .من جهة مخالفته للظاهر المعلوم، فان علم انه حق قبل، و ان علم انه باطل رد و الا امسك عنه

هـاي باطنيـه، قرامطـه، اسـماعيليه، نـصيريه و هماننـد آنهـا از                  سپس با بررسـي ديـدگاه     
: نويـسد   او مـي  . كنـد    و غلات و صوفيه و متكلمان، آراي آنان را به شدت رد مـي              فيلسوفان

و باطينـة صـوفيه     . داننـد   مـي ... آنها باطن نماز را معرفت اسرار و صيام را كتمان اسـرار و              «
قلب است و مقصود از بقره در       ) 24،  )20(طه  (» اذهب الي فرعون  «مقصود از آية    : گويند  مي
  .س است سوره بقره، نف67آيه 

 را اعلم افراد به باطن و ابوبكر را اعلم افرد   اند كه علي    نيز برخي به زيديه حمله كرده     
  .بر عكسِ محققان صوفيه كه بر آنند اعلم مردم به علم باطن، ابوبكر است. دانند به ظاهر مي

كند كه اهل سنت و جماعت اتفاق دارند كه ابوبكر اعلـم امـت                سپس ابن تيميه ادعا مي    
 :ق1421ابـن تيميـه،     . (اند  اطن و ظاهر است و در اين مورد، بسياري ادعاي اجماع كرده           به ب 

  )107 ـ 103، 8

  ها بررسي ديدگاه
گرايـي افراطـيِ باطنيـه،        گونه كه بـاطن     هرگونه افراط، نوعي تفريط را در پي دارد؛ همان        

سخنان ابـن   اين مطلب با دقت در      . واكنش ظاهرگرايي افراطي و نفي بطون را در پي داشت         
فرامطـه،  (گيـري مخالفـان بطـن در برابـر باطنيـه              شود كه موضـع     تيميه به خوبي روشن مي    

پس ابن تيميه و مانند     . كردند  است كه ظواهر قرآن و شريعت را نفي مي        ...) وفيه و   ،  نصيريه
علم باطن را   گونه كه ملاحظه شد ايشان بخشي از          او، اصل مسئله بطن را منكر نيستند؛ همان       

تأمل در دلايـل بطـن و   ) 32، 2 :ذهبي، همـان . (داند پذيرد و ابوبكر را اعلم افراد به باطن مي    مي
. دهد  پايه بودن سخن ابن حزم و ابن قيم را نشان مي            هاي اهل سنت در اين زمينه، بي        روايت

هـاي    و مـسئله بطـون براسـاس روايـت        ) 7،  )3(آل عمران   (مسئله تأويل دستور قرآن كريم      
  . پس بر چه اساسي قائلِ به بطن و تأويل، به مرگ محكوم شود.متظافر است

پس مقصود ابن حزم و مانند او، باطنيه هستند كه به قـول شـهيد مطهـري از مـسلمانان                    
  )نهمامطهري، . (نيستند

  )شيوة اهل بيت(پرداختن به اخذ ظواهر و بطون قرآن ) ج
.  اسـت ، شيوة اهل بيت معتقد است شيوة جمع ميان ظاهر و باطن      علامه طباطبايي 
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و اين مطلب، از احاديث و سيرة عملي ايشان نيز استفاده           ) 7،  1 :ش1361علامه طباطبايي،   (
  )شناسي بطن در همين نوشتار مفهوم: نك. (شود مي

گروهي به ظاهر ايمان آوردنـد، امـا بـه          «:  حكايت شده است كه فرمود     از امام صادق  
گروهي نيز پس از آنان آمدنـد كـه         . ه حال آنان ندارد   باطن كفر ورزيدند كه اين هيچ نفعي ب       

. اين نيز هيچ سودي بـه حـال آنـان نـدارد           . به باطن ايمان آوردند، اما به ظاهر كفر ورزيدند        
، صـفار، همـان    (.»مگر به اعتبار و عمل بر طبق ظاهر       يابد،    ايمان به ظاهر و باطن تحقق نمي      

  )557 ـ 556
بطون قرآن نيز براساس    . پذيرد  ت است و نفي نمي    ظواهر قرآن براساس بناي عقلاء حج     

وجود دارد و هرگاه با دليل معتبـر بطـن   ) قرآن، سنت، عقل و عقلا و اجماع مفسران(دلايل  
  .آيه اثبات شود، حجت است

بنابراين، مفسر قرآن بايد هم به ظواهر و هم به بطون قرآن توجه كند؛ وگرنـه تفـسير او                   
  .ناقص خواهد بود

تنهـا روش   ) شيوة اهل بيت  (يدگاه سوم، يعني پرداختن به ظواهر و بطون         بنابراين، د 
كند و ديـدگاه بيـشتر    درست است كه دلايل وجود بطن و حجيت ظواهر آن را پشتيباني مي    

  .مفسران قرآن نيز هست

  ها در مورد بطن قرآن ديدگاه
توان آنها را به    هاي مختلفي ارائه شده است كه مي        تفسيرها و نظريه  » بطن قرآن «در مورد   

  :دو دسته اساسي تقسيم كرد

  اول ـ نظرية وجود شناختي
ترين مرتبة آن نزد خـداي متعـال    براساس اين نظريه، قرآن مراتب وجودي دارد كه عالي   

است كه در آنجا سخن از الفاظ و معاني نيست، بلكه حقايق وجودي است كه جبرئيـل بـه                   
يابـد و از طريـق        ر الفـاظ و معـاني تنـزل مـي         ت ـ  كند و به مراتـب پـايين         نازل مي  پيامبر
توانند با سلوك الهـي بـه مراتـب           برخي مفسران قرآن مي   . شود   به مردم ابلاغ مي    پيامبر

از سنخ الفاظ و معـاني      » بطن«براساس اين نظريه،    . دست يابند ) بطن(= عالي وجودي قرآن    
  .نيست، بلكه از سنخ حقايق وجودي است كه در علم الهي موجود است
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  :فرمايد مثال، ايشان مي. آيد ، اين ديدگاه به دست مياز برخي مطالب امام خميني
حقيقتِ قرآن شريف الهي، قبل از تنزل به منازل خلقيه و تطور بـه اطـوار فعليـه، از شـئون                     

اسـت كـه    » كـلام نفـسي   «ذاتيه و حقايق علميه در حضرت واحديت اسـت و آن حقيقـت              
اين حقيقت براي احدي حاصـل نـشود بـه علـوم            . ه است مقارعة ذاتيه در حضرات اسمائي    

رسميه و نه به معارف قلبيه و نه به مكاشفة غيبيه، مگر بـه مكاشـفة تامـة الهيـه بـراي ذات                       
. »او ادني «، بلكه در خلوتگاه سرِّ مقام       »قاب قوسين « در محفل انس     مبارك نبي ختمي  

اولياء االله كـه بـه حـسب انـوار          و دست آمال عائلة بشريه از آن كوتاه است، مگر خلص از             
معنويه و حقايق الهيه با روحانيت آن ذات مقدس مشترك و به واسطة تبعيت تامة فـاني در                  
آن حضرت شدند كه علوم مكاشفه را بالوراثه از آن حضرت تلقي كنند و حقيقت قرآن بـه                  
 همان نورانيت و كمال كه در قلب مبارك آن حضرت تجلي كند بـه قلـوب آنهـا مـنعكس                   

تحريف و تغيير اسـت و از كتـاب    شود؛ بدون تنزل به منازل و تطور به اطوار و آن قرآن بي    
تواند كند، وجود شريف ولي االله مطلق، علي بن  وحي الهي، كسي كه تحمل اين قرآن را مي       

؛ و سايرين نتوانند اخذ اين حقيقت كنند، مگر با تنزل از مقام غيب بـه                ]است[ طالب  ابي
و ايـن   . تطور به اطوار ملكيه و تكسي به كسوة الفـاظ و حـروف دنياويـه              موطن شهادت و    

است كه در جميع كتاب الهي و قرآن شـريف واقـع شـده و تمـام     » تحريف«يكي از معاني   
آيات شريفه با تحريف، بلكه تحريفات بسيار، به حسب منازل و مراحلـي كـه از حـضرت                  

و ] اسـت [رس بشر گذاشته شده   دستاسماء تا اخيره عوالم شهادت و ملك طي نموده، در         
عدد مراتب تحريف، مطابق با عدد مراتب بطون قرآن است؛ طـابق النعـل بالنعـل، الا آنكـه           
تحريف، تنزل از غيب مطلق به شهادت مطلقه است، بـه حـسب مراتـب عـوالم و بطـون،                    

پس مبدأ تحريف و مبدأ بطون متعاكس است        . رجوع از شهادت مطلقه به غيب مطلق است       
اي از بطون كه نائل شود، از يك مرتبة تحريـف تخلـص پيـدا                  سالك الي االله به هر مرتبه      و

كند تا به بطون مطلق كه بطن سابع است، به حسب مراتب كليه كه رسيد، از تحريف مطلقاً                  
  )182 ـ 181 :ش1359امام خميني، . (متخلص شود

 يادآوري

 روح و حقيقـت قـرآن در لـوح    كـه آن را » تأويل« در مبحث   رويكرد علامة طباطبايي  
بـا  ) 45،  3 :ش1361علامـه طباطبـايي،   . (يابنـد   داند كه تنها پاكان بدان دست مي        محفوظ مي 

دربارة بطـن قـرآن،     هر چند علامه طباطبايي   . (همخوان است » بطن«نظريه فوق در مبحث     
  ).اي دارد كه در ادامه خواهد آمد نظرية مفهوم شناسانه
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  بررسي
 لَـوحٍ    بلْ هـو قُـرْآنٌ مجيـد فـي        «: تواند آيه   دهد كه مي    لطيفي ارائه مي  ديدگاه فوق نظرية    

و نيز آيات ) 79، )56(واقعه (» لا يمسه إلاَِّ الْمطَهرُونَ«و آيه ) 22 و 21،  )85(بروج  (» ظٍمحفُو
، شاهدي براي آن باشد، ولي ايـن معنـا          نزول قرآن از نزد خدا توسط جبرئيل به پيامبر        

ــ ــدارد و همــان » بطــن«ا كاربردهــاي واژة ب ــه در مبحــث  در احاديــث مطابقــت ن ــه ك گون
ها ملاحظه شد، بطن بيشتر در معـاني، فهـم و تفـسير كـاربرد                 شناسي بطن در روايت     مفهوم

يـك نظريـة     بنابراين، ديدگاه امام خميني   . دارد، نه در مورد حقيقت قرآن كه نزد خداست        
  .خاص در مورد بطن قرآن است

  هاي معناشناختي  ـ نظريهدوم
براساس اين ديدگاه، بطن قرآن از سنخ مرتبة عالي وجودي قرآن نيست، بلكـه از سـنخ                 

  .گيرد انديشي در آيات قرآن در ذهن انسان شكل مي معاني و مفاهيم است كه براساس ژرف
دارند نوا نيستند و رويكردهاي مختلفي در تفسير بطن           پردازان اين ديدگاه، هم     البته نظريه 

  :بندي كرد توان برخي از آنها را به برخي ديگر باز گرداند و به صورت زير دسته كه مي
بطن قرآن همان هدف آيه است كه با الغاي خـصوصيت بـه صـورت قاعـدة كلـي                   ) الف

  .شود استخراج و بر مصاديق جديد تطبيق مي
خـوان    ه هـم  نظران در طول تاريخ، با ايـن ديـدگا          اظهارنظرهاي برخي مفسران و صاحب    

  :است؛ ازجمله
از جمله از ابو عبيـده      . دهد  چهار معنا براي بطن قرآن ارائه مي      )  ق 460(شيخ طوسي   . 1

هاي اخبار هلاكت پيشينيان است و مقصود از  مقصود از ظاهر قرآن، داستان «: كند كه   نقل مي 
  )9، 1 :1409طوسي، . (»باطن، پندهاي آنها براي ديگران

اي نيست مگـر آنكـه قـومي بـدان عمـل       هيچ آيه«: كند كه يت مينيز از ابن مسعود حكا  
  )طوسي، همان(» .اند و قومي ديگر بدان عمل خواهند كرد كرده
ظاهر قرآن، چيزي است كه هـر كـس از          «:  بر آن است كه    نفحات الرحمن نهاوندي در   . 2
 مخفـي و    شود و باطن قرآن، دلالـت التزامـي         هاي مطابقي و التزامي آشكار متوجه مي        مدلول

بـه  ... تـر بـودن مـلاك و          اشارات ابهامي و لطايف و دقايق است كه با عموم علت يا قـوي             
  )28، 1 :ق1375نهاوندي، . (آيد دست مي
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 كه به زبان عربي روشن نازل شـده اسـت ـ    ـظاهر قرآن  «: دكتر ذهبي بر آن است كه. 3
د و مقصود اوست كـه در      فهم معناي همان الفاظ عربي است و اما باطن آن فهم مراد خداون            

  )358 ـ 357، 2 :ق1396ذهبي، (» . تركيب آن نهفته استةوراي ظاهر الفاظ و شيو
  )439، 1 :1416زرقاني، : نك. (شود همچنين از سخنان رزقاني، معنايي مشابه استفاده مي

مقصود از بطن آيه، مفهـوم گـسترده و         «: فرمايد  آيت االله معرفت دربارة بطن قرآن مي      . 5
) يعني ظاهر كه در بند خصوصيات مورد نزول است(ه داري است كه در پس پرده ظهر      دامن

» .نهفته است كه تحت شرايطي، ايـن مفهـوم وسـيع بايـستي از بطـن آيـه اسـتخراج شـود                     
  )91 :ش1383معرفت، (

دانـد كـه بايـد از         را معناي گسترده و جاويدي مـي      » بطن قرآن «ايشان در جاي ديگري،     
ناي كلي، همگاني، گسترده، به گـستردگي زمـان و بـه پهنـاي جهـان                محتواي آيات يك مع   

  )28، 3 :ق1417معرفت، : نك(» .استفاده كرد
والمـصطلح الاخـر    «: نويـسد   دانـد و مـي      مي» تأويل«قرآن را يكي از معاني      » بطن«ايشان  
» تبيين المفهوم العام الخابي وراء ستار اللفـظ الـذي يبـدو خاصـاً حـسب التنزيـل                 : للتاويل هو 

  )30، 1 :ش1383معرفت، (
  :نويسد آورد و مي سپس روايات بطن را شاهد مي

و عليه فللقرآن ظهرحسب التنزيل و بطن حسب التاويل، انما عبر عنه بالبطن، لان هذا المفهـوم                 
العام انما استخلص من فحوي الاية استخلاصاً، با عفاء جوانب الاية المرتبطة بالمناسبات و التي               

اصة بها حسب ظاهر التنزيل،ليجعلوا وجه الايـة العـام بعـد الغـاء الخـصوصيات                تجعل الاية خ  
السائرة لقد بطن هذا المعني العام لمن قصر نظره علي ملاسبات الاية حسب تنزيلهـا، امـا الـذي      
تعمق النظر وتدبر، فيجد الاية ذات مفهوم واسع سعة الافاق، الامر الـذي يجعـل القـرآن ـ فـي      

  )31، 1 :معرفت، همان. (سالة خالدةجميع آية ـ ذات ر
زنـد كـه در    مثال مي) 43،  )16(نحل  (» فسَئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كنُتْمُ لا تَعلَمونَ      «سپس به آيه    

كردند و آنها به پرسش       تشكيك مي مورد مشركان نازل شده است؛ زيرا در نبوت پيامبر        
ليكن مطلب آيه عام است و شـامل رجـوع          خواند، ولي     از اهل ذكر، يعني اهل كتاب فرا مي       

. اين يك قاعده و رسـالت جهـاني اسـت         . شود  هر جاهل به عالم در اصول و فروع دين مي         
يعني لازم است از مورد نزول الغـاي خـصوصيت شـود و هـدف آيـه بـه                   ) معرفت، همان (

صورت يك قاعده كلي در رجوع جاهل به عالم بيان گردد كه بـر مـصاديق جديـد در هـر                     
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  .ن قابل تطبيق استزما
شود كه دلالت آيات بر بطن، از نـوع دلالـت التزامـي غيـر بـين                   وي در ادامه يادآور مي    

  )32، 1 :معرفت، همان. (نگري است رو، فهم باطن نيازمند ژرف از اين. است
به دست آوردن هدف آيه؛ الغاي خـصوصيات        (يابي به بطن      ايشان در ادامه، شيوة دست    

. شـمارد  كند و شرايط آن را بر مي     را بيان مي  ...) بيق بر مصاديق جديد و      اخذ قاعده كليه؛ تط   
  )37 ـ 32، 1 :معرفت، همان(

خـورد و آيـت االله    بسيار به چشم مـي   هاي تفسيري اهل بيت     البته اين شيوه در روايت    
بـه  ) 9 ـ  7، )55(الـرحمن  (» ميـزان «ها را در تفسير  هاي متعددي از اين روايت معرفت مثال

  .دهد آورد و توضيح مي  ميبه علمِ امام) 30، )67(ملك (» ماء معين« و علي
دهد كه مسئله بطون از باب لوازم معناي          ، احتمال مي  كفاية الاصول آخوند خراساني در    . 6

  )204، 1 :ق1414آخوند خراساني، . (آيه باشد
  :نويسد كند و مي ي نيز در مباحث اصول فقه خود بر اين مطلب آخوند تاكيد مآيت االله خويي

ثانياً من ان المراد من البطون لوازم معنـاه و ملزومانـه، مـن دون ان يـستعمل                  ) قده(اما ما ذكره    
اللفظ فيها ـ التي لن تطل الي ادراكهـا افهـا منـا القاصـرة الابعنايـة مـن اهـل بيـت العـصمة و           

  . الذين هم اهل القرآن، فهو الصحيحالطهارة
  )214 ـ 213، 1 :ق1410خويي، . (كثيرة تبلغ حد التواتر اجمالاً بلاريبو تدلنا علي ذلك روايات 

كنند كه فهـم مـا از درك          البته آخوند خراساني و آيت االله خويي بر اين مطلب تأكيد مي           
. انـد   عاجز است، ولي آيت االله معرفت و ديگران اين قيد را نيـاورده            ) بطن(= اين لوازم معنا    

  . آورددر اين مورد، مطالبي خواهيم
  بررسي

بطن (ها    اين ديدگاه موافق بسياري از روايات بطن قرآن است؛ يعني با دسته اول روايت             
بطن به معناي تدبر در     (و دستة سوم    ) بطن، يعني مصاديق جديد   (و دستة دوم    ) يعني تأويل 

  .هم خوان است) بطن قرآن به معناي ژرف آن(و دسته چهارم ) قرآن و عمل بدان
  عناي طولي و نهفته در آياتبطن قرآن، م) ب

  :نويسد مي» بطن« پس از تحليل روايت علامه طباطبايي
آيد و بطن معناي نهفته در زير  ظهر همان معناي ظاهر و ابتدايي است كه از آيه به دست مي

است؛ چه آن معنا، يكي باشد يا بيشتر، نزديك به معناي ظاهري باشد يـا دور از آن و بـين                     
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  )74، 3 :ش1361علامه طباطبايي، (» .شداي با آنها واسطه
  :نويسد  با آوردن مثالي ميعلامه طباطبايي

واعبـدوا اللّـه ولاَ     «: فرمايـد   خداي متعال در كلام خـود مـي       . قرآن مجيد ظاهر و باطن دارد     
 )36،  )4(نـساء   ( .»و خدا را بپرستيد و هيچ چيز را با او شـريك مگردانيـد             ؛  تُشْركُِوا بهِِ شَيئاً  

فَاجتَنِبوا الرِّجس منَِ «: فرمايد كه مي هاست؛ چنان  ظاهر اين كلام، نهي از پرستش معمولي بت       
  )30، )22(حج (. »پليد، دورى كنيد) سنگى(هاى  پس از بت ؛الأَْوثَانِ

ها براي اين ممنوع اسـت كـه خـضوع و             آيد كه پرستش بت     ولي با تأمل و تحليل بر مي      
كـه خـداي       است و بت بودن معبود نيز خـصوصيتي نـدارد؛ چنـان            فروتني در برابر غيرخدا   

  :فرمايد شمارد و مي متعال طاعت شيطان را عبادت او بر مي
آيا با شما پيمان نبستم كـه       ! اى فرزندان آدم   ؛أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لاَّ تَعبدوا الشَّيطَانَ         «

  )60، )36(يس (. »شيطان را نپرستيد
گذاري انسان ميان خود و غيرتفـاوتي         شود در طاعت و گردن      با تحليلي ديگر، معلوم مي    

هاي نفس در برابر خـداي متعـال نيـز            نيست و چنانكه از غير نبايد طاعت كرد، از خواست         
  :كند كه خداي متعال اشاره مي ناننبايد پيروي كرد؛ چ

»   اهوه هنِ اتَّخَذَ إِلهم تآيا اطلاع يافتى از كسى كه هوسش را معبود خـود گرفـت؟  و  ؛أَفَرَأَي!« 
  )23، )45(جاثيه (

اساساً به غير خداي متعال نبايد التفات داشت و از وي غفلت كرد؛ زيرا توجـه بـه غيـر                    
خدا، همان استقلال دادن بـه او و كـرنش در برابـر اوسـت و ايـن ايمـان، روح عبـادت و                        

  :فرمايد پرستش است؛ خداي متعال مي
كَثِيراً منَِ    و نَّمهِأنَْا لجذَر لقََد             ـملَها وصِرُونَ بِهبنٌ لاَييأَع ملَها وونَ بِهفقَْهلاَي قُلُوب مالإْنِْسِ لَهالجْنِِّ و

  )179، )7(اعراف  (.آذاَنٌ لاَيسمعونَ بِها أُولئكِ كَالأْنَْعامِ بلْ هم أَضلَُّ أُولئكِ هم الْغَافِلُونَ
و [هـا    برايـشان دل  ] زيـرا [را براى جهنمّ آفريـديم؛      ] ها[  بسيارى از جنّ و انسان     ،و در واقع  

بيننـد و    يكه با آنهـا نم ـ    دارند  هايى   نند؛ و چشم  ك يى است كه با آنها فهم عميق نمى       ]ها عقل
آنان ! ترند هند، بلكه آنان گمرا   ا شنوند؛ آنان همانند چهارپايان    كه با آنها نمى   دارند  هايى   گوش
  .ندا غافلانهمان 

ها را پرستيد و سپس       يابيم كه نبايد بت     نخست در مي  » ولا تشركوا به شيئاً   «از آيه كريمة    
تر اينكه انسان نبايد ديگران را بـه غيـر اذن خـدا پرسـتش كنـد و بـا نظـري                        با نظري وسيع  

تي، اينكه نبايد از خدا     تر از آن، اينكه انسان حتي از دلخواه خود نبايد پيروي كند و ح               وسيع
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  .غفلت كرد و به غير او التفات داشت
تـري در     همين ترتيب، يعني ظهور يك معناي ساده ابتدايي از آيه و ظهور معناي وسـيع              

پي آن و نيز ظهور و پيدايش معنايي در زير معنايي ديگـر، در سراسـر قـرآن مجيـد جـاري       
ان للقـرآن   «: فرمايـد    كه مـي   مبر اكرم است و با تدبر درين معاني، معناي حديث معروف پيغ         

  .شود روشن ميبهتر ) 8، 1 :تا فيض كاشاني، بي(» ظهراً و بطناً و لبطنه بطنا الي سبعة ابطن
دارد كه هر دو از كـلام اراده        ) ظهر و بطن  أ(بنابر آنچه گذشت قرآن مجيد ظاهر و باطني         

رض همـديگر؛ نـه ارادة ظـاهر        اند؛ جز اينكه اين دو معنا در طول هم مرادند، نه در ع ـ              شده
  .كند و نه ارادة باطن، مزاحم ارادة ظاهر است لفظ، ارادة باطن را نفي مي

اگر آن را از سنخ معاني بـدانيم، نـه          ( در جاي ديگري در مورد تأويل        علامه طباطبايي 
  :نويسد مي) و در جاي ديگري، در همين باره. (كنند همچنين بياني را تكرار مي) حقايق

قرآن مراتب مختلفة من المعني، مترتبة طولاً من غير ان تكون الجميـع فـي عـرض واحـد                   ان لل 
فيلزم استعمال اللفظ في اكثر من معني واحد، او مثل عموم المجاز، ولاهـي مـن قبيـل اللـوازم                    
المتعددة لملزوم واحد، بل هي معان مطابقية يدل علي كل واحد منها اللفـظ بالمطابقـة بحـسب                  

  )64، 3 :ش1361 علامه طباطبايي،(. مراتب الافهام
  :فرمايد هاي بطن مي ايشان در جاي ديگري، در تحليل روايت

و ... ان للقرآن مراتب من المعاني المرادة بحسب مراتب اهلـه و مقامـاتهم              : و من هنا يظهر اولاً    
مـه  علا (.ان الظهرو البطن امران نسبيان، فكل ظهر بطـن بالنـسبة الـي ظهـره و بـالعكس                 : ثانياً

  )73، 3 :طباطبايي، همان

  بررسي
و ) بطـن قـرآن همـان تـدبر       (هاي بطن، مثل دسته سوم        ديدگاه علامه با برخي از روايت     

بطن قرآن بـه معنـاي      (و دسته پنجم    ) انديشي در آن    بطن قرآن به معناي ژرف    (دسته چهارم   
. وافق است م) هاي مختلف آن    بطون قرآن، به معناي ساحت    (و به ويژه دسته ششم      ) فهم آن 

شود كه علامه نيز به گسترش معنـاي آيـات بـا توجـه بـه                  با دقت در بيان ايشان روشن مي      
  .ها در مسئله بطن توجه داشته است قرينه

استخراج هـدف و قاعـدة      (در اين صورت شايد بتوانيم ديدگاه علاّمه را با ديدگاه قبلي            
دانـد، امـا در       ولي و مطـابقي مـي     همنوا سازيم؛ جز آنكه علامه معناي بطن را ط ـ        ...) كليه و   

هايشان،  علامه طباطبايي در ادامه بحثآمد؛ هر چند  ديدگاه پيشين، از لوازم معنا به شمار مي   
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علامـه  . ( است احتمال لوازم معناي لفظ را نيز كه به صورت طولي مترتب باشد مطرح كرده             
  )45، 3 :طباطبايي، همان

  ر كاربرد لفظ در بيشتر از يك معنابطن قرآن، به معناي معاني عرضي از نظ) ج
دانند و    آيت االله مكارم شيرازي پس از آنكه كاربرد لفظ در بيشتر از يك معنا را جايز مي                

چـشم  «و  » چـشمه جـاري   «تواند از يك نظر در مورد         دانند كه مي    مي» عين«مثال آن را واژة     
 بطـن قـرآن را مطـرح    مسئله) 147 ـ  146، 1 :ق1416مكارم شيرازي، (به كار رود، » گريان
  :نويسد كنند و مي مي

الروايات الكثيرة الواردة في بيان انّ للقرآن بطناً او سبعة ابطن او اكثر من ذلـك ظـاهرة فـي ان                     
  )147، 1 :همان(. اللفظ الواحد استعمل في معان متعددة

ب المعنـي   و يستفاد من جميع ذلك انه لايلون البطون الاّ معان مستقله اريدت من الكلام في جن               
الظاهري، و علمها عند اهلها فيكون من باب استعمال اللفظ في اكثر من معني، و ان لم يكن كلها 

  )150، 1 :همان(. معانياً حقيقية

  بررسي
عالمان اصول فقه، دربارة كاربرد لفظ در بيشتر از يك معنا، اختلاف نظر دارند، ولـي مـا در                 

اربرد لفظ در بيـشتر از يـك معنـا، در تفـسير             مبحث قواعد تفسيري بيان خواهيم كرد كه ك       
  .قرآن جايز است و سخن آيت االله مكارم در اين باره استوار است

اند كه از باب      البته برخي دانشمندان و مفسران دربارة بطون قرآن، موضوعي را بيان كرده           
  :نويسد مي كاربرد لفظ در بيشتر از يك معنا نيست؛ از جمله آخوند خراساني

تتوهم ان الاخبار الدالة علي ان للقرآن بطوناً سبعةُ او سبعين تدل علـي وقـوع اسـتعمال                  لعلك  
  .اللفظ في اكثر من معني واحد فضلاً عن جوازه

لكنك غفلت عن انه لادلة لها اصلاً علي ان ارادتها كانت من باب ارادة المعني من اللفظ، فلعلـه                   
عني لامن اللفـظ، كمـا اذا اسـتعمال فيهـا او كـان        كان باراءتها في انفسها حال الاستعمال في الم       

آخونـد  . (المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، و ان كان افهامنا قاصرة عن ادراكها              
  )204 ـ 203، 1 :ق1414خراساني، 

  :نويسد نيز نهاوندي مي
لو لاتهـا المطابقيـه و      ظواهر آياته التي يفهمها لكل احد من مد       . الظاهر ان المراد من ظهر القرآن     

الالتزامية الظاهرة، و من باطنه دلالاته الالتزامية الخفيه و اشاراته الايمامية و لطائفه و دقائقـه و                 
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ما يستقاد بعموم العله او اقوائية الملاك او خـصوصية الكلمـات و الحـروف او بعلـم الحـساب                    
  )28، 1 :ق1375نهاوندي، . (والاعداد

دانـد، نـه      كند معناي باطني را در طول معناي ظاهري مي          ريح مي علامه طباطبايي نيز تص   
  )22 :ش1361علامه طباطبايي، . (در عرض آن

هنگامي كه آن را از سنخ معاني بدانيم، نه از سنخ           (ايشان در جاي ديگري، دربارة تأويل       
  :كند تأكيد مي) حقيقت وجودي

 في عرض واحد و الا لـزم اسـتعمال          فان من المتيقن انها من حيث كونها مرادة من اللفظ ليست          
اللفظ في اكثر من معني واحد و هو غير جائز علي ما بين في محله، فهي لا محالة معان مترتبـة                   

  )44، 3 :ش1361، علامه طباطبايي. (في الطول
هاي بطـن بـسنجيم، در        را با روايت  ) كاربرد لفظ در بيشتر از يك معنا      (اگر ديدگاه فوق    

ها ناسازگار است و شايد تنها يا دستة          گاه با بيشتر معاني بطن در روايت      يابيم كه اين ديد     مي
بطـن، يعنـي فهـم و       (ها    و دسته پنجم روايت   ) بطن يعني مصاديق جديد آيه    (ها    دوم روايت 

سازگار باشد؛ به ويژه روايت جابر كه نقل كرده است در مورد يك             ) تفسيرهاي متعدد قرآن  
  )95، 89 :ش1385مجلسي، . (د شنيآيه چند پاسخ از امام باقر

ها بر كاربرد لفظ در بيشتر از يك معنا نيـز تـأملي اسـت؛ زيـرا                   اما در دلالت اين روايت    
هاي دستة دوم، همان اخذ معناي التزامي آيه به صـورت قاعـدة               ممكن است مقصود روايت   

ق جديـد  هاي دستة پنجم نيز بيان مصادي كليه و تطبيق بر مصاديق جديد باشد و مراد روايت  
  .آيه و مانند آن باشد، نه كاربرد لفظ در بيشتر از يك معنا

  تلاوت به عنوان ظاهر قرآن و فهم آن به معناي باطن) د
كه بـا  ) 30 ـ  29، 1 :ق1410زركشي، (اين مطلب را زركشي در البرهان بيان كرده است 

ظـاهر  فال«:  حكايـت شـده اسـت      ظاهر برخي احاديث بطن موافق است كه از امام علـي          
  )29 ـ 28، 1 :تا فيض كاشاني، بي. (»التلاوة و الباطن الفهم

به بيان ديگر، ايـن     . بايد گفت اين معنا از بطن، نوعي توصيف آن است، نه تعريف بطن            
كند كه همان فهـم و        سازد، بلكه خاستگاه بطن را روشن مي        معنا، ماهيت بطن را روشن نمي     

  .تدبر در آيات است
  ناي تأويل آنبطن قرآن، به مع) ه

  .اين مطلب از طبري و بلخي نقل شده است
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  )9، 1 :ق1409طوسي، (» .هاست ظاهر آيات، الفاظ آنهاست و باطن آنها، تأويل آن«
» بطنُْـه تأَوِْيلُـه   «.  نقل شده اسـت    اين ديدگاه نيز با روايتي موافق است كه از امام باقر          

  )216 :تا صفار، بي(
حد، نوعي توصيف و معنا كردن آن به لفظ مشابه است، ولي            اما اين معناي بطن در اين       

 هر چند در روايت امام بـاقر   . دهد كه ماهيت آن را روشن سازد        تعريفي از بطن ارائه نمي    
  .مطالب ديگري آمده است كه راهگشاست

  بطن قرآن، به معناي اسرار آن) و
  : بيان كرده استالاتقاناين مطلب را سيوطي در 

يي است كه براي عالمان به علوم ظاهر قابل دسترسي است اما باطن قـرآن،               ظاهر قرآن معنا  
  )236، 2 :ق1424سيوطي، . (سازد ها آگاه مي اسرار نهاني است، كه خدا ارباب حقايق را بدان

اين معناي بطن نيز ايرادهاي دو مورد پيشين را دارد؛ زيرا اين تعريف، ماهيـت بطـن را                  
  .است كه به دليل نياز داردسازد، بلكه ادعايي  روشن نمي

  گيري نتيجه
آيد كه چهار نظريه اصلي در تفسير بطن          هاي ياد شده بر مي      ها و نظريه    از بررسي ديدگاه  

هـاي   نظرية امام خميني و آيت االله مكارم شيرازي، دليل قـوي در ميـان روايـت      . وجود دارد 
  . باشدتواند صحيح بطن نداشت؛ هر چند كه هر دو ديدگاه در جاي خود مي

توان بـا مقـداري تـسامح نظريـة علامـه             نظريه اول و دوم نيز قابل جمع است؛ چون مي         
  .باز گرداند و همخوان ساخت) ديدگاه آيت االله معرفت و ديگران(طباطبايي را به نظريه اول 

هاي بطن سازگار بـود و احاديـث تفـسيري اهـل              اين دو ديدگاه با چند دسته از روايت       
  .ين ديدگاه قابل تفسير و توجيه است نيز براساس ابيت

قرآن، داراي معاني چهارگانه نيز باشد؛ يعني از باب مـشترك      » بطن«البته مانعي ندارد كه     
  .لفظي باشد كه در چند معنا كاربرد يافته است

  يابي به باطن قرآن براي غيرمعصومان دست
يـابي     امكان دست  در مورد امكان فهم بطون براي معصومان، اختلاف نظري نيست، ولي          

هايي كه دربارة بطن قرآن بيان شده اسـت،           به بطن قرآن براي غيرمعصومان براساس ديدگاه      
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را برگزينـد كـه بطـن را         گيرد؛ يعني اگر كسي ديدگاه امام خميني        آراي متفاوتي شكل مي   
داند، به طـور طبيعـي نتيجـة آن ممكـن نبـودن فهـم بطـون، جـز بـراي                       حقيقتي عنداالله مي  

ن و مطهرون است، ولي اگر كسي ديدگاه علامه طباطبايي و آيت االله معرفت و آيت معصوما
االله مكارم را بپذيرد، به طور طبيعي نتيجه آنها امكان فهم بطون براي همة دانشمندان اسـت؛                 

توانند با تدبر در آيات معاني طولي يا قاعدة كلي يا معاني ديگر بـه كـار رفتـه      چون آنان مي  
مـا در  . انـد  ه دست آورند، ولي برخي نيز به ممكن نبودن فهم بطون قائل شـده           در آيات را ب   

يابي غير معصومان به بطون قـرآن مطالـب خـود را سـامان                اين مقاله، براساس امكان دست    
ايم؛ زيرا بررسي دلايل امكان فهم و ممكن نبودن فهم باطن قرآن از حوصله اين نوشتار                  داده

  .خارج است

  ري از آيات قرآنگي راهكارهاي بطن
شود كـه     براساس مبناي امكان فهم بطن قرآن براي غير معصومان، اين پرسش مطرح مي            

  راهكار فهم بطن چيست؟
اند، راهكـار نيـز       در اين مورد، براساس ديدگاهي كه افراد در تفسير مسئله بطن برگزيده           

  .شود متفاوت مي

  سير صعودي از شهادت مطلقه به غيب مطلق) الف
كنـد،     كه بطن را حقيقتي عنداالله معرفي مي       ظرية وجود شناختي امام خميني    براساس ن 

راه دست يابي به بطن، علوم رسمي نيست، بلكه مكاشفه تامه الهيه است؛ يعنـي سـالك بـا                   
پردازد؛ يعني وصـول بـه بطـون          تزكيه نفس و طي مراحل قرب به سير صعودي به سوي خدا مي            

  )182 و 181: ش1359امام خميني، . ( غيب مطلق استقرآن همان رجوع از شهادت مطلقه به
به عبارت ديگر، قرآن از مقام واحديت سير نزولي دارد تا به لباس الفاظ در آيد و بـراي           

يابي به حقيقت قرآن لازم است سير صعودي كنيم تا به برخي مراتب فهم بطون قرآن                  دست
  .دست يابيم

  تدبر در آيات) ب
دانـد و بـا       طبايي، كه بطن را معاني طولي نهفته در آيـات مـي           براساس ديدگاه علامه طبا   

هـاي    شود كه تدبر در آيات و توجه بـه قرينـه            توجه به مثالي كه ايشان بيان كرد، روشن مي        
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علامه . (موجود در آيات ديگر، يعني تفسير قرآن به قرآن، راهكار دست يابي به بطون است              
  )20 ـ 22 :ش1361طباطبايي، 

.  احاديث نيز تدبر در آيات يكي از معاني بطـن قـرآن شـمرده شـده بـود                  البته در برخي  
  )95، 89 :ش1385مجلسي،  ؛622، 1 :ق1409متقي هندي، (

  مراحل چهارگانه براي به دست آوردن بطن) ج
  :براساس ديدگاه آيت االله معرفت، مراحل زير براي به دست آوردن بطن قرآن لازم است

  اول ـ به دست آوردن هدف آيه؛
  دوم ـ الغاي خصوصيت از زمان و مكان و افرادي كه در اصل تحقق هدف دخالت ندارند؛

  سوم ـ استنباط قاعده كلي از آيه؛
، 1 :ش1383معرفـت،  . (گفته مذكور بر مصاديق جديـد  شپيكلي چهارم ـ تطبيق قاعدة  

  )33 و 32
ه مورد خود آيه را     شوند كه اين قاعدة كلي بايد به گونه اي باشد ك            البته ايشان يادآور مي   

گيـري    اين مطلب نوعي آزمايش براي صحت بطـن       . شامل شود؛ وگرنه صحيح نخواهد بود     
  :شمارد كه عبارتند از سپس ايشان ضوابط تأويل را بر مي. آيد نيز به شمار مي

  .الغاي خصوصيت از آيه و به دست آوردن هدف براساس شيوه تقسيم منطقي. 1
سپس هر احتمال را با دليل نفي كنـيم تـا اينكـه             . ظر بگيريم ها را در ن     يعني تمام احتمال  

  .يكي باقي بماند و ملاك حكم كشف گردد
اي كه قاعدة     رعايت دقت كامل در شناخت مطالب فرعي و هدف اصلي آيه؛ به گونه            . 2
  .پذير باشد شود، بر ظاهر قرآن تطبيق كه از آيه استخراج مي) بطن(= كلي 

. كبراي كلي باشد كه صغراي آن مورد نزول و ظاهر آيه اسـت            يعني قاعده كلي به منزله      
و تنزيـل   ) بطن(= دهند؛ يعني تأويل      اين امر، در مجموع يك استدلال منطقي را تشكيل مي         

  )34 و 33 :معرفت، همان. (مثل عام و خاص با هم توافق داشته باشند
اهدي از   ش ـ كند كه شرط ديگري افزوده است كه مـسئله بطـن،            سپس از شاطبي نقل مي    

  .قرآن داشته باشد
كند كه با شـيوة فـوق در          نقل مي  سپس ايشان بسياري احاديث تفسيري از اهل بيت       

  .مسئله بطن قابل توضيح است
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كه در روايات آمـده  ) 25، )57(، حديد 9 ـ  7، )55(الرحمن (» ميزان«از جمله منظور از 
كـه  ) 189،  1 :عياشي، همان  ( است است، عدل و امام عادل و باطن آن اميرالمومنين علي         

ماء «نيز در مورد    . شود  است كه شامل محسوس و معقول مي      » وسيله سنجش «مفهوم عام آن    
اسـترآبادي، تاويـل    . (كه در روايات به علم امام تأويل شـده اسـت          ) 30،  )67(ملك  (» معين

  )708، 2الايات، ج
لم اسـاس حيـات     گونه كه ع    مفهوم كلي آن است كه آب، اصل حيات مادي است؛ همان          

  )52 ـ 48، 1، ج:معرفت، همان. (معنوي است
توان در هر كدام از آيات قرآن اجرا كرد و قـرآن را در همـه عـصرها و                     اين شيوه را مي   

كنـد كـه بـرادران        براي مثال، قرآن كريم در داستان يوسف بيـان مـي          . ها جاري ساخت    نسل
يعنـي از   ) 12،  )12(يوسـف   (» دا يرْتعَ ويلْعـب   أرَسِلْه معناَ غَ  «: يوسف نزد پدر آمدند و گفتند     

  . تا خوب بخورد و بازي كنددپدر تقاضا كردند كه فردا، يوسف را با آنان به صحرا بفرست
انـداختن    ظاهر اين آيه داستان يوسف و يعقوب و نقشه و حيله بـرادران بـراي بـه چـاه                  

ات زمـان يعقـوب و مكـان        اما اگر از آيه الغاي خصوصيت كنيم و خـصوصي         . يوسف است 
هشدار به پـدران در مـورد       «: آيد كه   فلسطين و افراد را كنار بگذاريم، هدف آيه به دست مي          

هاي شـيطاني و بـه بهانـه     گر آنها را با نقشه فرزندان است كه مراقب آنها باشند تا افراد حيله      
  .»غذا و بازي گرفتار نسازند و از پدر جدا نكنند

شتر در آيه و الغاي خصوصيت از پدر و فرزنـد، معنـاي عميـق               انديشي بي   سپس با ژرف  
ها در مورد استعدادهاي درخشان كه آنهـا را           هشدار به ملت  «آيد كه     تري از آيه به دست مي     

  .»هاي مختلف از دست شما نربايند به بهانه
گمان  تواند در هر زمان و مكان بر مصاديق جديد تطبيق شود و بي    اين دو قاعده كلي مي    

شود؛ چون يوسف استعداد درخشان بود كه گرفتـار           ن قاعدة كلي شامل مورد خود آيه مي       اي
گونه اسـت كـه قـرآن بـراي همـه             اين. حيله گران شد، و درس عبرتي براي ديگران گرديد        

  .ها پيام جاودانه دارد ها و عصرها و مكان نسل

  گيري نتيجه
هاي فهم قـرآن اسـت كـه          تگفته، مسئله بطون در حقيقت ساح       با توجه به مطالب پيش    

همچنين تصويرهاي مختلف وجودشناسـانه و      . دلايل متعدد عقلي و نقلي بر آن دلالت دارد        
تواند در جاي خود صحيح باشد و روشـن           معنا شناسانه از بطون شده است كه هر كدام مي         
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سازد كه بطون قرآن معمولاً توسط معصومان و از طريق نقل بـه مـا رسـيده اسـت، امـا بـا                       
توانند به مراتبي     ايت شرايط و مراحل چهارگانة آيت االله معرفت، افراد غيرمعصوم نيز مي           رع

دست آورند كه در روزگاران مختلف بـر          اي كلي از آيه به      از بطون قرآن دست يابند و قاعده      
  .پذير است و همين، يكي از رموز جاودانگي قرآن است مصاديق جديد تطبيق
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